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 11سوره نساء جلسه 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ    

فَضهْلِهِ وَاللَّههُ   وأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَراَء يُغْنِهِمُ اللَّههُ مهِن   : 451ص 

يَجدُِونَ نِكاَحاً حَتَّى يغُْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُهونَ الْكتَِها َ مِمَّها مَلَكهَ ْ      * وَلْيسَْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

الْبغَِهاء إِنْ أَرَدْنَ   فَتَيَاتِكُمْ علََهى أَيْماَنُكُمْ فكََاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ وَلاَ تكُْرِهُوا 

 (43-44)نور: حِيمٌ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَمَن يكُْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعدِْ إِكْراَههِِنَّ غَفُورٌ رَّ

ه نداديهد   كه شما هم كه راهكهاري ارائه   اين  جلسه گذشته سؤالی مطرح شده بود راجع به بحث ازدواج موق ،

با لب دمساز خود گر جفتمی/ همچو نی من »تر از اين بود.  چون كه زبان اگر قدري دريده  گويند؛ درس  هم می

كه هنر  كنيم. اين و تمام شقوق آن را رد می كنيم ، فقط رد میكنيم ها ما كاري نمی خيلی وق « ها گفتمی گفتنی

ردكنيم. بگوييم اين بهد اسه  و   را  ما همه چيزشود كه  جا منجر خواس  به اين نيس   در طول جلسه بحث می

كه همين كار را كرديم؛  هم بد اس  و بعد با يک نظام سلب مطلق نسب  به اين داستان برخورد كنيم كما اين آن

 :گهوييم: نهه  بگويهد    يعنی اگر كسی بگويد ارتباط با جنس مخالف در قالب دوس  دختر و دوس  پسر باشد؟ می

 نتوانستم؟ ازدواج كن  گوييم:  بگوييم: نه  بگويد صيغه؟ بگوييم: نه  پس چه كار كنيم؟ می  خودارضايی؟

كهه بها    كه درباره يک اجتماع بايد فكر كنيد  نه ايهن  تر كنيد. يعنی در مقام اين يک مقدار ديدتان را اجتماعی

خو  اصلاً ما راهكار ارائهه  كند؟  سلب مطلق نسب  به همه چيز برخورد كنيد. مگر سلب مطلق چيزي را حل می

اشكالی ندارد. شما راهكار ارائه دهيد  چرا توپ توي زمين ما؟ توپ توي زمين شما باشد  شما چرا راهكار  نداديم، 

بها    هها كهرد،   گوييد نه، كه نشد راهكار  اين اس  كه بايد فكر بكرتر از ايهن حهر    كه دائم می دهيد؟ اين ارائه نمی

تواند پذيرفته شود، راهكار ارائه داد. اين راهكار كه  . در ذيل احكام و عرفياتی كه میداردقيودات شرعی كه وجود 

توانهد همهه را شهامل شهود؟      عف  بورزيد  خو  اس  اما بايد ببينيم اين راهكار چقدر عمومی اس  و چقدر مهی 

 ها هم دق  كرد.  خصوص براي پسرها. بايد به اين به
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 نی انفعالیع قلدری در برابر تغییرات؛ 

ازدواجهش را كهرده،     خواهد همه چيز را رد كند. خودش شكمش سهير اسه ،   شما در مقامی ننشينيد كه می

در مورد تغييراتی كه در جامعه اتفاق   كند. در مقابل تغييرات، آيد، رد می بعد هرچه تئوري می  مشكلی هم ندارد،

بها قلهدري    كنيد و تان را سپر می يک موقع كلاً سينه  ،افتد يک سيل راه می مثلاً ؛ و دس  شما هم نيس  افتد می

گوييد: نه  سی دي  آيد می نه  اينترن  می گوييد:  می آيد،  خواهيد جلوي تغيير بايستيد. وقتی ماهواره می می تمام

اين تغيير  گوييد نه  كاري ندارد نه گفتن  حالا ما گفتيم نه  آيا آيد، می گوييد: نه  يعنی هرچه می آيد می فيلم می

شود انفعالی عمل كردن. يعنی حالا بهه مهاهواره    شويم؟ اين می هاي آن له می كرديم يا داريم زير چرخهداي  را 

كهه بهه    سهيما  ماهواره حذ  شد؟ يا الان نگرانی تلويزيون همين اس ؟ نگرانی انديشهمندان   گفتيم نه، چه شد؟

و اين چند وق  ديگر صدسال ديگر نيس . چههل     ديگراين اس  كه تا چند وقكردم  تازگی با آنان صحب  می

رود. حالا ههم كهه دو سهال     سال ديگر هم نيس . دو سال ديگر اس   تا چند وق  ديگر آنتن معمولی از بين می

ي مراجع رفته   ها تا خانه كنيم؟ تلويزيون ها جمع می را از خانه هاي ماهواره آنتنگوييم نه؟  فاصله داريم، بازهم می

اما خودمهان لهه    ،كنيم مان را سپر می گوييم نه  يعنی روي هر تغييري سينه به همه چيز می و  عادت كرديماصلاً

چه شد؟ اصلاً اينترن  وجهود نهدارد؟   حالا گفتيم نه   كه هداي  كنيم. يا به اينترن  مطلقاً به جاي اين شويم،  می

 تواند حر  اجتماعی بزند  اين نمی ين كار.هاي انفعال و انفعالی عمل كردن در ا شود موضع ها می اين

  از یک زاویه به مسائل نگاه نکنید!

معينهی   ههاي  سيل را هم بشناسد و بعد با تنظيمحجم   سيل را بشناسد، داستان اس  كه اولاًبرنده اين كسی 

كهه   كند نهه ايهن  و بعد آن را ذخيره كند و از آن برق تهيه كند. يک كار ابتكاري ب آن را به پش  سد هداي  كند

  دين راهكار ارائهه نهداده اسه ،    ما الان راهكار ارائه نداديم. اصلاً خيلی بالاس . اصلاًسيل  مطلقا بگويد: نه  حجم

گويند نه، بگوييم خودتان راهكار ارائه دهيد. به هر جه  آن  شما راهكار ارائه بدهيد  يعنی به تمام كسانی كه می

تر از آن در ارتباط با جنس مخالف قبل ازدواج در قالب دوسه  دختهر و دوسه     بد  آفتی كه ازدواج موق  دارد،
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تواند به آن قالهب بدههد.    پسر وجود دارد. همان چيزها هس . قالب شرعی هم ندارد و انديشمند اسلامی هم نمی

اگر در  ولی دكن جوري بحث می مشكلاتی دارد، كه دارد اين فلانیكه شايد  الان در نظراتم شايد متهم شوم به اين

كند. يک موقعی با دوستان همين بحث بود.  هاي ديگر بنشينيد نظرتان راجع به بعضی پارامترها تفاوت می موضع

كنيم. خو  بنشين در موضهع همسهر    و درباره تعدد زوجات بحث میموضع همسر اول در نشينيم  ما می معمولاً

بينيهد از زاويهه همسهر     خرا  اس ؟ میسيستم اين  قدر دوم ببين چه جوري اس ؟ آيا در موضع همسر دوم اين

سر و  قدر هم بد نيس  و اتفاقاً خو  هم هس . يعنی او هم يک تقاضايی دارد، يک بی اين كنيد،  دوم كه نگاه می

سامانی برايش وجود دارد و دوس  دارد از ايهن وضهعي  در بيايهد. چهه بهه جهه  اقتصهادي و چهه بهه جهه            

چيز بدي نيسه .  قدر هم  آنبينيد  میايستيد،  میشود. لذا در آن موضع  طر  مرد میهاي ديگري كه از  حماي 

   كرد. نه راهكار براي شخص خودتان و زندگی خودتان اگر بد بود اقدام نمی

را درسه  بكنهد. الان   فهرم اجتمهاع   تها بتوانهد    نهار بگهذارد  هاي خهودش را ك  حث بايد شخص نگرانیدر اين ب

ههاي آزاد مثهل    و از آن طهر  بسهياري زن   شود دارد سخ  می رود،  د سن ازدواج  بالا میاي داريد كه دار جامعه

ههايی هسهتند كهه اههل      هها خودشهان آدم   آزاد وسط جامعه وجود دارند كه بعضی از آنهاي  ها و اربيتال الكترون

د، وسط صهحنه جامعهه   ان اند، يا طلاق گرفته اما درصد زيادي از كسانی كه ازدواج نكرده ،كنترل خودشان هستند

كه با بهی عفتهی دارنهد زنهدگی      كسانیجوري نرخ رشد  همينهستند. از آن طر  هم عف  در جامعه كم اس  و 

كه الان به فكر زندگی خودم هستم كه  كنی، نه اين . شما داري فرم اجتماع را تعيين میرود دارد بالا می كنند می

تعدد زوجات؟ اين نگرانهی   يا بی  ندگی بكنم؟ با تعدد زوجات،من در زندگی شخصی خودم چه جوري بايد ز مثلاً

شخص شماس . شما نگرانی يک جامعه را حسا  كنيد و فرم جامعه را تعيين كنيد. يک نسخه اصلاحی  و كهار  

هاي اصهلاحی آن   نسخه شود كه شروع كند با قواعدي كه در دس  دارد،  جا شروع می انديشمند اسلامی از همين

گفه : ايهن زمهان آن زمهان نيسه .       كه در رواي  هفته پيش داشتيم كه می كه دارد بدهد. كما اين چيزهايی را

ازدواج موق  و ارتباط بها جهنس مخهالف را بدهيهد و       يک چيزي به نام ازدواج،فرم اصلاحی همين را نگه داريد، 

شهكمش سهفره شهد.     ،گام گذاش هزينه آبرو. الان هر كسی در اين زمينه  كرد،  هزينهشده بايد  روي فرم اصلاح
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نهه فهرم    شود كه اش اين می نتيجه .رسيم جوري به جايی نمی پايش قلم شد. اين پايش را گذاش  در اين زمينه، 

سهلب مطلهق   در صحنه بلاتكليفهی   همه طوري شود. همين نه هيچ ورژن جديدي ارائه می  شود، اصلاحی داده می

گويم نه  چون فرم اصلاح  دهد می هر پيشنهادي می  آيد، يش من میقرار داريم. من مواجه هستم چون دانشجو پ

نين نيستند و نزديک به شود و همه در حال  محص اش را نداريم. چون صيغه در فضاي فحشا دارد مطرح می شده

ه حالا اين گپی كه با او براي ازدواج وجود دارد چ گويم نه  به آن هم می  شود، ح میفضاي فحشا دارد قضيه مطر

اندازم كه من كه مشكلی ندارم  ام را بالا می كسی قرار اس  پر كند و چه كسی مسئول آن اس ؟ من راح  شانه

 كنيد؟  شود  به عرضم توجه می تو برو مشكل خودت را حل كن  اين راه حل اجتماعی نمی

 : چه كار بايد بكنيم؟ؤالس

 های غیر اسلامی های اسلامی و شیوع شیوه نبود شیوه

بايهد يهواش يهواش پهيش بيايهد و الا اگهر در        ههاي اصهلاحی   در شيوه ضرورت طرح اين مباحث اصلاً :وا ج

  همهين  ههاي غيهر اسهلامی    ورژنشهود همهين    می  هاي اصلاحی آن نيايد، طرح نشود و ورژنهاي اصلاحی  شيوه

انهد. همهان    نكردهكه هنوز ازدواج  دوس  دختر و دوس  پسرهايی كه هستند كه از صيغه بدتر اس  براي كسانی

در اين هس . چه كسی اس  كه ده سال فقط يهک دوسه  دختهر     گوييد دقيقاً آفاتی كه براي ازدواج موق  می

ها كهه   الا قليلی كه يک دوس  دختر داشته باشند. بعد همين  ؛ردَذَّ و نَداشته باشد؟ كدام نمونه سراغ داريد الا شَ

 قهول روايه  ذوقاق)چشهنده( بشهود. در    هس . آفات آدمی كه بهه   جا هم خواهند ازدواج كنند همان آفات آن می

taste يند و ب  ها و خصوصيات اخلاقی مختلف  اين يكی را با اين اخلاق می كردن با تجربه بشود در مورد تمام آدم

 توانيد بكنيد.  را دارد. سلب مطلق هم كه نمیها  و مصيب  نفر بعدي را با اخلاق ديگر. اين همان دردسرها

)ازدواج  چه بوده كه بحثی به نام استمتاع افتد. كاري ندارد به همه چيز نه گفتن  اصلاً الان سيل دارد راه می

 كهه كهاملاً   ازدواج نكهرده و كسهی   گپ بين كسهی كهه اصهلاً   بتواند را پر كند. gap  كه  موق ( شده؟ به خاطر اين

بفرمها  نهه فكهر    فكر معقهول اجتمهاعی   رود و نيس .  ماه مسافرت می 6ماه،  6، پركند. كسی تواند ازدواج كند می
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ههايی   يک حريم  آدم قرصی هم هستم، معقول براي زندگی شخصی خودت كه منم و زندگی شخصی خودم. مثلاً

ايهن    كنهی،  در آن فضا بدون هيچ محدوده مشخصی رها مهی   ماه نيس ، 6ماه،  6دارم اما كسی را كه   را نگه می

در ايهن   باشهد و  يها ازدواج موقه    ي يک محدوده مشخص، تحه  عنهوان ازدواج دوم،   داراخطرش بدتر اس ، يا 

رود.  گرنه از دس  در میجا كار دارد و بايد يک ازدواج موق  داشته باشد و  محدوده مردم بدانند كه اين فرد اين

ايهن موضهع    اقلاً اين تح  يک نظامی هس . فكر معقول اجتمهاعی بفرماييهد. مهن دغدغهه اجتمهاعی دارم و در     

را بايهد  حكهم  يهک جهوري ايهن    حرفی نيسه  كهه   اس . حكم قابل دفاع كنم.  دفاع میاز يک حكم ام و  نشسته

قاعهده   بها  كنيدمند  قاعده هاي دين را بگيريد و شروع كنيد همه چيز را گراند ها و بگ مند كنيم. شما زمينه قاعده

كهه گفتهيم    شهود. آن  ی اس  و همسر دارد تقبيح مهی ازدواج موق  براي كسی كه مستغن پذيرفته شده. كه مثلاً

ها  خانواده  كه تح  نظارت خانواده، شود در جامعه آن را ترويج كرد و آن اين می ،آمد اي بود كه به نظرم می قاعده

افتهد كهه يهک صهيغه موقه        رود، همان اتفاقی كه قبل از عقد مهی  در می ها كه از دس  خانواده دانند، نه اين می

توانهد   كه نمی كه ازدواج موق  باب  همين موارد جعل شده. باب  ايناين را به اين كانال هداي  كنيد نند. خوا می

 ازدواج كند.

 شأن نزول ازدواج موقت

ها در اين داستان اس  كه لشكر اسلام وقتی مدتی در غزوات با پيغمبر بودند. يک جماع   يكی از شأن نزول

كنيم و خودمان را خواجه دهيد ما خودمان را خلاص  كه اجازه میدند نزد پيامبر ها در جايی بودند و آم مرد مدت

جا هستند ازدواج موق  كنيد. ببينيد  و گفتند با زنانی كه اين فرمودند: نه  يعنی يک حر  واقعی  مبركنيم؟ پيغ

كه حكمی در اين شأن  يناين فكر معقول پيغمبر اس . ما كه قائل به فكر و اجتهاد در مورد پيغمبر نيستيم ولی ا

گفتم كه احكام ما كنار  شناسی بود به شما می كند. اگر بحث حديث مشكل جامعه را حل می عملاًآيد و  نزول می

 خواهد جامعه را از دل يک مشكلی خارج كند. آيد كه می حوادثی می

 احکام یعنی راهکارها
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فرم از روزه دارد منفجهر   يعنی مثلا جامعه با ايند؛ آي يعنی راهكار می آيد؛  یآيد يعنی چه؟ احكام م احكام می

شهود. در ايهن    فوق طاق  اس . يعنی يک چيزي اس  كه به آن لحاظ دارد فوق طاقه  مهی   ، شود و بعد اين می

 بهه ههيچ وجهه    ها در كهل مهاه رمضهان    بحث به عنوان نمونه، يک حكمی از شريع  در بحث روزه هس  كه اين

آمهده در  ايهن حكهم   مباشرت كنند. اين حكم از شريع  گذشته مانده بوده اس . حهالا  توانند با همسرانشان  نمی

هايی كه ازدواج كردند و يک ماه قهرار اسه  بهه     ها. شبقان و جوان جامعه مسلمين و خورده به بدنه اجتماع جوان

حكهم را   هها  يعنهی جهوان   هها بهود؛   اش پيچانهدن جهوان   د؟ نتيجهه شه  اش چه می . نتيجهكسی كاري نداشته باشد

كنند  آيند و به پيامبر عرضه می شود. می زند؛ يعنی فوق طاق  می پيچاندند. اين حكم در آن زمان دارد بالا می می

كنند ولهی يهک عهده     كند. يک عده دارند خودشان را كنترل می ها را ديوانه می كه يک ماه اين مدلی دارد جوان

شب ماه صهيام اشهكالی   ؛ (181)بقره:  لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ أحُِلَّ لَكُمْآيد كه  زيادي نه. همان جا حكم می

 ندارد. 

 منطق حکیمانه پشتوانه احکام

خواهد يهک بهاري را از دوش    آيد می پش  احكام اس  كه وقتی حكم میاس  كه  منطق حكيمانه ها آن  اين

مشكلات به سلام  رد كند. خيلی از احكام ما در كنار ا را از ه كه اين جامعه بردارد، يعنی راهكار شرعی براي اين

براي اين جريان فكرهايی شده بود. اين  يعنی اگر ما الان وجود امام زمان را حاضر داشتيم، قطعاً  اين سبک اس ،

gap   ازهاي ما وقتهی ازدواج نكهرده بهه خهارج      شود. همين بچه در بعضی چيزها، دارد فوق طاق  میبزرگی كه 

كسهانی   حهالا  ريزد. به هم می  شود، رو می ها روبه جا با تمام محرک يعنی وقتی آن شوند؛ روند، ديوانه می كشور می

لذا فكهر معقهول    كنند؛ هايی می خودشان را يک كنترلهاي مرتب و منظم  جا بودند و با خانواده كه از كوچكی آن

 اي ندارد. ايدهچون ف قدر با سلب مطلق برخورد نكنيد؛ ينبفرماييد و ا

 های مختلف تغییر روش اهل بیت در زمان
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گويم شما حكم را دسه  خهودت    گويم. می هر زمانی حكم خودش را دارد. من دارم همين را می )سؤال( اولاً

گويم يک  كه عوض كنيم چون عوض كردن حكم كه دس  ما نيس . می اين حكم را نه اين ،بگير، مطابق با زمان

زمان  مثلاً كنی. حكم، حكم باشد ولی به عنوان يک مصلح اجتماعی داري عملی می اريد كهورژنی روي حكم بگذ

كنيهد تمهام روسهتاهاي مها      كردند. كنيز هم داشتند. شما فكر مهی  داري هم می ها برده امير المؤمنين خيلی وق 

جهوري فكهر    هها ايهن   آن همين ذهنيتی كه شما داريد راجع به همسر دوم، دارند؟ اصلاً اين خبرها نيسه . اصهلاً  

لو خُليهه و  »تح  تأثير فرهنگ شهري اس . وگرنه   كنند، جوري فكر می كنند. اگر هم يواش يواش دارند اين نمی

يعنی بهه فرهنهگ قهومش.     ؛آيد كنند. يک نفر دارد به لسان قومه می جوري فكر نمی به طور طبيعی( اين«)طبعة

 شهود؛  بينيم روش اهل بي  هم عهوض مهی   می  شود، گ عوض میبراي همين آن رواي  را خواندم كه وقتی فرهن

  كنند. خودشان میمطابق فرهنگ زمان هايی  توصيه يعنی اهل بي  با احتسا  آن حكمی كه وجود دارد، 

دليهل   Nگويم كار يک مصلح اجتماعی سلب نيس ، كارش راه حل دادن اس . امير المؤمنين بها   من هم می

ه نياز جنسی يک عهده را مرتفهع   خواست می كرده، يا مثلاً مثلا فرهنگ بوده و می رده؛ ك كار را می ممكن اس  اين

 ازدواج هاي مكرر هم به همين دليل بوده. كه كما اين كرده جوري جمع و جور می يعنی يک عده را اين كند؛

 ضرورت تطبیق حکم با فرهنگ زمان

خواهيم ترويج  چه چيز را میتعه كند  ببينيم ما كسی كه همسر دائم دارد نبايد م )سؤال( كسی نگف  مطلقاً

  هايی ببريم خواهيم ترويج كنيم بايد به كانال . آن چه از اين حكم میيک بازه خيلی بزرگی دارد ،حكمكنيم؟ 

جوري و در خارج از كشور يک جور ديگر. شايد همين بحهث را   كه مطابق با فرهنگ خودمان اس . در تهران اين

كنهيم،   سازي فرهنگ  يک جور ديگر اش كنيم يک جور ديگر شرعی  ش كنيم،ا يم آمريكا و شرعیاگر بخواهيم ببر

سازي كنيم. حهالا اگهر فرهنهگ     گزينش كنيم و روي آن فرهنگ  مطابق با فرهنگ. اين بازه از حكم را كه داريم،

ههم نگهاه كهرد. گهاهی يهک       كنيم. تازه بايد احاديهث را  تغيير كرد، باز توي همين بازه به لحاظ فرهنگی كار می

وسهائل  در  مهثلاً  خورد. مگر در روايهات نهداريم   نمی چيزهايی در احاديث داريم كه انگار به دأ )روش( اهل بي 
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كه امام حسن به شدت مطلاق)زن طلاق بده( بود؛ به قدري كه سر و صداي امير المؤمنين هم در آمهده   الشيعه

دههيم.   مردم گفتند همين كه بچه رسول خداس  ما بهه او زن مهی  بود كه آقا كسی به اين حسن زن ندهد. بعد 

حتی باورش سخ  اس  كه يكهی   تواند باور كند، ، ولی آدم نمیچندتا زن طلاق داده باشد خو  اس ؟ سيصدتا

ها ههم   جوري صدتا صيغه داش . اين چسبانند كه مثلاً از ائمه دس  به طلاق باشد. از اين چيزها به اهل بي  می

 ولی بايد حشو و زوائدش را كوتاه آمد. ،ممكن اس  قابل اثبات باشد  اي داشتند، صيغه كه كلاً ايننيس . 

يک موقهع ايهن   « ها گفتمی چو نی من گفتمی لب دمساز خود گر جفتمی/ هم با»اين همان اس  كه  )سؤال(

 هار همسري دائم بهراي مهرد  كه امكان چ نيعنی اي گويند؛ ر بحث فيزيولوژي اين را میهس . حتی د چيزها واقعاً

مسر را هضم كنهد. واجهب ههم كهه     تواند در خودش چند ه وجود دارد، اسلام به هر جه  چه ديده؟ اين كه می

جوري اس  كه به لحاظ فيزيكی و هم به لحاظ روحی كهه در تفهاوت    گويند همين در فيزيولوژي بدن می نيس  

ها  خيلی گفتند كه مرد بايد با تفاوت سنی بالا زن بگيرد،  یها م كند. آن سرّي كه قبل ها خودش را روشن می سن

در صهورتی كهه     شود، فقط به جه  اين اس  كه زن به جه  صورت زود شكسته مینكته كردند كه اين  فكر می

گيرنهد بها ايهن     سن شايد به ضرورت امروز مهی  يا هم هايی كه در فاصله سنی كم، ازدواجنكات ديگري هم داشته. 

فرهنگهی ههيچ   كند و بهه جهه     اش را بزرگ می تر از خودش را بگيرد دارد بچه سال كوچک 11اگر  ذهني  كه

سهالگی   55ها به سهن   يعنی وقتی اين ؛ولی آن طرفش را هم بايد در نظر گرف   اين قبول ارتباطی با هم ندارند.

بينيد خانم  می تقاضاهايی كه دارند.نند، در ك هاي فاحش پيدا می تفاوت متفاوتی دارند. هاي كاملاً وضعي   برسند،

يهک موقهع   خواههد.   ها لب دمساز می مرد تقاضا دارد. اين سالگی ديگر هيچ تقاضايی ندارد ولی كاملاً 55در سن 

 كه كاري ندارد.  دهند. اين يک جمع جوان نشستند و دارند نظر می

 های اجتماعی احکام لایه
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كند تا بعهدش ههم    اجتماع را حماي  میشود كه  ع میوضاي  در لايه آيد فقط فرد را ببيند. احكام احكام كه نمی

يعنی عقلا در هر زمهانی و در ههر فرهنگهی تكليهف     ان را با اين احكام تشخيص بدهند؛ افراد عاقل تكليف خودش

 كنند. با اين حكم مشخص میخودشان را 

ولی وقتی او با تهوان بهالا    ،نكن گوييم تو براي رعاي  شأن اجتماعی خودت چنين كاري ساله می 55به مرد  

شود صورت مسئله، حالا مسئله را حهل كهن  نهه     اين می  در سطح جامعه وجود دارد و همسر او ديگر توان ندارد،

يک نظام فی اش نه بگوييد كه نشد حر    م. همهگوي فقط از ديد من  بلكه از ديد اجتماعی. من اصلاً چيزي نمی

اش را زن و مهرد   بهضهر  خهورد،   اش را فقهط مهرد نمهی    ضهربه  وجود داشته باشد،  gapمابين زن و مرد اگر در آن 

باتقوا و عفيف  اگر فكر كنيد من و همسرم كاملاً اند. خورند؛ چون روابط فی ما بين پنجه در پنجه هم انداخته می

تهوي سهطح جامعهه    يعنی بهالاخره مهن ههم      شويم؛ همه ما خرا  می  اگر شما روابط را بد تعريف كنيد، هستيم، 

وجهود   gapدر ايهن وسهط   و  . اگر روابط بد تعريهف شهود  هاي ديگري هم در سطح جامعه هستند هستم و خانم

ههاي موجهود    gapولهی  شهود زنهدان كهرد،     ن اسهتثنائات را مهی  اسهتثنائات نباشهد؛ چهو    gapداشته باشد و اين 

احكام ويژه و خاص اس  كهه    ها داريم، واجهشود. مثل احكامی كه راجع به خ هايی اس  كه توليد می القاعده علی

ها استثنائاتی هستند در سهطح جامعهه كهه     كه ما مگر چقدر خواجه داريم؟ اين چون  مبتلا به جامعه نيس ؛ اصلاً

ملحقش كنيد به مرد يا  كه دو شخصي  زن و مرد را دارد اولاً ها را هم احكام نديد نگرفته و گفته كسی حتی آن

  گويهد:  كنی به مرد، حالا اين هنوز روحيات زنانه دارد چه كار كنهد؟ مهی   هايی ملحقش می ا روشحالا شما ب  زن،

و  transsexual . چهون  كنهد اگهر بخواههد كهار ديگهر بكنهد؛ يعنهی ايهن فضهاي كهل اجتمهاع اسه              غلط مهی 

homosexual  د؛ چون اگر اين را كه باش ولو اين دهيم اجازه نمی زند، لذا اصلاً ي جامعه میهاهايی به فضا لطمه

شود  ها می شود. اين شود و با يک پديده ديگري جامعه مواجه می در جامعه اجازه بدهند يک چيز ديگر درس  می

شهود. ايهن    علهی القاعهده ايجهاد مهی     ايجاد شد، كه gapفتش را گرف  ولی اگر توان خِ جزء موارد خاصی كه می

عقل بپسندد. الان مگر غهر     ي بگو كه اولا شرع بپسندد،شود صورت مسئله و حالا بيا وسط حلش كن  چيز می
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جا تسبيح دستشان اس   اين جهور   ، آنهيچ چيز ندارد؟ الان فضا پاک پاک و مثب  مثب   همه كه صيغه ندارد، 

رويهد بهه چيزههاي عجيهب و غريهب       ، گام به گام كه پيش میبينيد می هاي نو به نو كه نيس . هزار جور انحرا 

 attachيک هفته بعد يک فايهل بهه آن    شدت تخيلی،  ر  داستانی نوشته بود با ادبيات سكسی و بهرسيد. ط می

بازي  )اصطلاح ورقما آسش را هم زديم  لی اس كنی تخي كه فكر می ده بود كه اينشده بود كه همين را اجرا كر

  كه برگ برنده دس  ماس ( به معنی اين

اداره  gapو جامعهه را بهدون    بپسندد و عقل بپسندد و زن  و مرد رعما يک راهكاري ارائه كنيد كه شحالا ش

 كند.

ها خودش  اين ها درس  اس  ولی ببينيد اين عف  و صبرش هم بيشتر اس .  شهوت زن بيشتر اس ، )سؤال(

 داريههم ولههی Polygamyپههذيرش آن بههه چههه صههورت اسهه  كههه مهها   دهههد. يههک چيههزي را دارد نشههان مههی

Polyandry،ولی چندشوهري نداريم. يک مورد خاصی   نداريم؛ يعنی در كل دنيا و در طول تاريخ چندزنی داريم

خواستند فضا را تخريب كنند  در حيوانات  اي پيدا كردند و معلوم نيس  واقعی درآورده بودند يا می در قبيله مثلاً

دهد؟ كه  يزهايی دارد  چه خبري میخواهم بگويم وجود چنين احكامی نشان از چه چ جوري اس . می هم همين

 ظرفيه  و كشهش ايهن مهاجرا را دارد؟ اصهلاً      و اصلاً تواند چند همسر براي خودش انتخا  كند؟ آيا يک زن می

كه معلوم نيس  اين بچه متعلهق بهه كيسه  را بها      بحث تداخل مياه و اين بگويند آزاد و ما حكمش را هم داريم 

توانهد چنهد مهرد را     مهی پذيرش زن چند مهرد هسه ؟     ظرفي  پذيرش،حل كنيم، اما به جه   DNAآزمايش 

تواند. پس چطور اس  كه اين مهوارد نهادر    كه يک آدمی هس  كه می بايد روي قواعد بحث كنيم نه اينبپذيرد؟ 

سد احكام اسلام بر پايه مصالح و مفا آيا دهم كه اي آمديد و من از زاويه ديگري دارم جوا  می بوده  شما از زاويه

تر  در مردها خيلی پذيرفته شده خيان  جنسی ؛betrayا چر .واقعی گفته شده يا نه؟ چيزي كه موجود هم هس 

 اس ؟ آمارش هم بالاتر اس  تا خيان  جنسی در زنان.

 های اجتماعی استقرایی است نه برهانی بحث
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خصوص نه كه شما مهنهد    به)سؤال( مباحث اجتماعی برهان كه ندارد. شما كه نبايد دنبال برهان بگرديد  

آيهد كهه آن را باطهل     بعد يک مورد نقض هم می qگاه  آن pگرديد كه يک برهان بگو اگر  دنبال اين می  هستيد،

كاوي زن و مرد بحث استقرايی اس  نه برهانی. ما ههم از ايهن طهر  در زمينهه      كند. بحث فيزيولوژي و روان می

به عنوان استقراء. احكام را داريم كه براسا  مصالح و مفاسهد اسه .    كنيم و تاريخ بشري  احكام داريم بحث می

ما را مورد  قضاياي اجتماعی تواند كاوي را هم داريم. اين مجموعه اس  كه می را هم داريم و روان بدن فيزيولوژي

تيم. يهک زنهی   يعنی شما دنبال حكم رياضی كه نبايد باشيد. ما دنبال احكام اجتماعی هسه   نقد و ابرام قرار دهد؛

 چون استثناس . ؛گذاريم هس  كه ممكن اس  تحمل ده مرد را داشته باشد كه از بحث كنارش می

هاي  لزومی ندارد به مرد بگويند تو بايد تمكين كنی. آيا مرد بايد جنگ برود يا نبايد برود؟ جبهه )سؤال( اصلاً

 تواند چه؟ چهارتا زن بگيرد. يعنی میتواند  گوييد می يک موقع می كردند؟ ما را چه كسانی اداره می

 جزئیات فلسفه احکام بر ما پوشیده است

را با  احكام ،در فضاي كلی توانيم فكر كنيم. ما )سؤال( در فضاي واقعی بايد ديد. در تمام زير و بم احكام نمی

DPI   كهه چهرا بهراي عهده      توانيم اسكن كنيم؛ يعنی فضاي احكام را از بالا اسكن كنيم ولی اين میخيلی پايين

عده ندارنهد   چرا مردها توانيم بگوييم كلاً چهارماه و ده روز؟ چرا سه ماه نه؟ چرا سه طهُر؟ چرا دو طهر نه؟ ما می

فهميم. فقط هم بحث پاک شدن از مياه هم نيس . با آزمهايش ايهن قضهيه     مینحكمتش را  ها دارند؟ ما ولی زن

به همسر جديد بتواند آمادگی اهد خودش را بازسازي كند تا نسب  خو شود بلكه آن تعلقاتی كه طر  می حل می

  كه نتواند خودش را بازسازي كند و تحمهل  طور نيس ولی تعلقات روحی مرد نسب  به اين قضيه اين ،كند پيدا

 قهدر سهطح   تهوانيم در احكهام بيهاييم ايهن     اين پرواز از بالا روي احكام اس . ما نمی همسر جديد را نداشته باشد.

  اين احكام حتی نصوص قرآنی اس  كه مثلا ً حهر بها   اش نظر بدهيم پروازيمان را پايين بياوريم كه راجع به همه

ضعف مهرد از ايهن     تمكين از آن طر  اس ، كه كلاً يک چيزهايی معلوم اس  مثل عده و اين كلاًأمه فرق دارد. 

ها همهين   شنا  ها و روان اي  دارد. فيزيولوژيس يعنی مرد خيلی در اين زمينه احتياج به حم  طر  معلوم اس ؛
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يا را پُهر  توانهد قضها   جوري اس  و در اين موقعي  صبورتر اس ؛ يعنی با صبرش می كه زن كمتر اين گويند. را می

صبور نيس . كسانی كه ازدواج كردند اين حر  كه مرد صبور نيس ، برايشان اظههر   قضيه  كند. ولی مرد در اين

مندنهد.   صبري مردهاشان در اين زمينهه گلايهه   ها از بی ما در مقام مشاوره هستيم و برخی زن من الشمس اس .

آقا دنگش گرفتهه، از الان دارد كهدها را بهه     ،حاليش نيس  كه الان كجا هستيم؛ مثلاً توي مهمانی هستند اصلاً

پهر   مهرد  خواهد پيمانهه  می يعنی از اين طر  تمكين آمده چون كه  دهد. اين در حكم هم رعاي  شده؛ خانم می

اش خيلی از  ه امنيتیخورد. مرد اگر از اين حيث پر نباشد، حاشي چون كه اگر خالی باشد، به در و ديوار می ؛باشد

شهود   باز حاشيه امنيتی دارد. تا اين حد مهی  جوري نيس . زن اگر از اين باب  پر نباشد،  ولی زن اين رود. بين می

 آيد. تمام سطوحش پرواز كنيم، در نمی تا مبخواهي اگر فهميد ولی

الزام مسكن هس  يا نهه؟ الهزام خهوراک و پوشهاک      در بحث الزامات آيا بحث الزام نفقه هس  يا نه؟ )سؤال( 

ها  هس  يا نه؟ حق عزل هس  يا نه؟ حق همخوابگی هس  يا نه؟ مهر كه بايد بدهد  دنبال كار كه بايد برود  اين

گويند؟  همين را می دانيد مردها دقيقاً می ن در اين زمينه مردانه نيس  . شما نگاهتاها دارند حقوقی اس  كه زن

كند پولش را هم بگيرد  به عنوان الزام شرعی هس   خانم قشنگ بنشيند و تازه اگر در خانه كار میيعنی چه  كه

نيس   را كه ندارد جور موارد  كه زندگی فقط اين دهند  چون يا انجام نمی دهند،  ولی كاري نداريم الان انجام می

يعنی مهر را بايد بدهد و  هاي سنگينی مرد دارد؛ ر  يک الزامزندگی همه جور روابط وجود دارد، از اين ط در كه

 شوند حر  ديگري اس . ها به دِيْن راضی می همان اولش هم بايد بدهد. حالا خانم

خواهد اين مهرد   اما اگر میگيرد،  آيد او را می ولدار میو يک مرد پقدر   تواند بگويد مهر من اين )سؤال( زن می

تواند بگويد خانوادگی مهر ما فلان قدر اس    بايد يک كم فتيله را پايين بكشد و الا كوزه و ترشی  می  او را بگيرد،

 پولش را بايد مرد بدهد.  دهد، طرفش مهر و نفقه و كار اس  حتی شيري كه زن به بچه می  اين

توانهد   بايد بدهی ولهی طهر  ههم مهی     را بدهيد يا نه؟ كنيد، بايد پولش رويد خريد می ا مغازه میشم (سؤال)

اگهر بحهث    گذشهته از ايهن،   توانهد ببخشهد.   بدهد و از آن طر  زن مهی  پول زن را ببخشد. از اين طر  مرد بايد

آن موقهع ممكهن    كهرد،  كنيد كه بايد در فضاي زندگی بحث اخلاقهی   كنيد اين  اگر بحث اخلاقی می حقوقی می
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تها   Nاس  اين طر  خيلی چيزها را كوتاه بيايد و او هم خيلی چيزها را بلند بيايد. در بحث حقوقی مهرد را بهه   

 اند. چيز الزام كردند و زن را هم به چند تا چيز الزام كرده

 1.يارَكُم خيِارُكُم لِأهلِهِخِ اند  فارش اخلاقی به مردها نكرده)سؤال( كم س

كه محور خانواده زن اس  نه مرد. آن كسی كهه خهانواده را خهانواده     ممكن اس  اين هم باشد چون )سؤال(

كند زن اس  نه مرد  لذا در آن ناحيه بحث را بيشتر پيش بردن براي همين اس . مهرد در بيهرون دارد كهار     می

زن اسه .   ،ملاط نهرم زنهدگی   كند؟ واقعاً كند و پس  سازمانی ديگري دارد ولی زندگی را چه كسی اداره می می

 هايی كه بخواهد خانواده را بيشتر نگه دارد. ها در اين ناحيه بيشتر شده باشد. توصيه ممكن اس  توصيه

اش را باز كنهد،   خواهد در خانه گويند: مردي مرد اس  كه وقتی می ن صحب  نكنيد  میااز جانب آقاي)سؤال( 

  او هم يک چيهزي  باشد خيال بی جور نيس  كه كلاً اس . مرد هم اين يعنی دستش پر پر ش در را باز كند؛ ايبا پ 

ههاي ويهژه خهودش را دارد وگرنهه مگهر نفقهه را بهه لحهاظ          نسب  بهه خهودش و روحيهاتی كهه دارد، مردانگهی     

جهوري   لان مردهها ايهن  كنيد خيلی هس ؟ ولی آيا ا كنند؟ فكر می هايی كه شرع گفته چقدر تعيين می موم مينی

مگهر مردههايی نيسهتند كهه اموالشهان را تقسهيم        كند. اش هزينه می اس  كه براي خانواده يمرد ردكنند؟ م می

كهه   كند؟ كدام قانونی چنهين چيهزي دارد  اي دارد كه اموالش را تقسيم  كنند و الا كدام مردي چنين وظيفه می

 اموالش را بين خودش و خانمش تقسيم كند؟

كنهد،   حق كارهايی كه زن  دارد در خانه مهی  و مروت شرعی گی)سؤال( بحث شروط ضمن عقد داريم. مردان

و مروت   ها به جه  شرعی كند، حق بچه بزرگ كردن و شيردادن. اين هايی كه نبايد بكند و دارد می حق خياطی 

  حقوق خانمش را بدهد، و الا اگر اگر كسی بخواهد واقعاًاش را به نام خانمش بكند  نگ خانهشود كه سه دا اين می

 داد. ها بايد می بود، بايد بالاتر از اين اين واجب می واقعاً

آيهد معلهوم    ها معلوم شد. تازه وقتی بچهه مهی   يعنی مردانگی مردها و زن  )سؤال( پس فضاي بحث معلوم شد؛

خيهالش راحه  اسه      كنهد،  همه اين طر   و آن طر  كار می مرد كه اين كهشود كه زن چقدر محور اس    می

دارد  كه خيالش راح  اس  از اينشود بيرون خورد  بلكه مرد  ام كه شام را مینه از نظر ش ،رود ه میوقتی به خان
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كند. اين چيزها در فضاي بدون بچهه خيلهی فهميهده     ها را پر می پنهان ماه، دارد عقبه  و همين نيمه كند، كار می

هها اعتصها     اگر اين زنداشتند.  را زنان نگه اصلا ً جامعهشود.  آيد معلوم می عمق كار زن وقتی بچه می شود. نمی

 جامعه منهدم شده بود.  خواستند كارهايشان را انجام ندهند،  كردند و می می

شما به عنوان انديشمند اسلامی نه به عنوان يک زن، يا مرد و نهه بهه عنهوان يهک داداش كهه بهراي خهواهر        

كهه ممكهن اسه  بعضهی از شهما       اين عناوين نه  چونخواهيد نقشه بكشيد كه او چه جوري باشد. با  خودتان می

دختهرم طهرح و   خهودم و  بگوييد: آقا شما خودت دختر داري؟ حاضري  چه ربطی دارد؟ ممكن اس  مهن بهراي   

نهه بهراي     برنامه ديگري داشته باشم. يک طرح و برنامه براي اجتماع بدهيد  نه براي دخترم، نهه بهراي خهواهرم،   

كهه تمهام احكهامی كهه      هاي ديگري بكنم كما اين خص خودم ممكن اس  حرك ش زندگی خودم به شخصه ولو

شهود؟   كرده، ببيند چه مهی  پيغمبر عمل می  آمده، كرده؟ مگر هرچه حكم می هس  مگر همه را پيغمبر عمل می

خواسته سطح اجتماع را اداره كند و براي زندگی فهردي خهودش ههم يهک      حكمی بوده كه میجوري نبوده   اين

 كه گفتم دغدغه تاريخی اس . كرده. اين ی میكارهاي

اش؛ وقتی راديو آمده بود مردم برخورد منفی با راديو داشهتند،   كنيم. نمونه ها منفی برخورد می ما ايرانی كلاً 

چی شد؟ حالا ما هنر كرديم و با برخورد منفی مها جلهوي راديهو،     بعد تلويزيون آمد باز برخورد منفی  حالا اصلاً 

هيچ برخورد منفی نشان نهدهيم منتهها كنهار برخهورد      گويم مطلقاً اهواره و اينترن  گرفته شد؟ من نمیويدئو، م

بايد يهک  كنارش،  ها مخالف نيستم( شود)با فيلتر شدن بعضی ساي  اگر يكسري ساي  دارد فيلتر می  منفی مثلاً

ها  . به خصوص با اين ترفندهايی كه آنگذارند برخورد فعال نسب  به اينترن  ايجاد شود. و الا يک فيلترشكن می

بزنهی يهک ورژن داغهان وجهود دارد.      چهه آورد  هر چه مهی image كن ببين  search. امام خمينی را گذارند می

Advertise  مانهد كهه    مهی   برند، كشند و می ها( و تصاوير كه دس  شما نيس   از آن گوشه شما را می )آگهی ها

 ايم   دانم چقدر سر خودمان را شيره ماليده   نمینفعلنه م ، برخورد فعال بكنيدشما 

؛ ايهن قسهم  بحهث    (31)نسهاء:   ولَاَ جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيماَ تَراَضَيْتُم بِهِ مِن بَعدِْ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًها حَكِيمًها  

كه كسانی بودند كه بهه جهه     نمتعلق به كنيزهاس . جايی چيزي ننوشته ولی حكمتی دارد. كنيزها به دليل اي
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يعنهی مهولا     شهدند؛  شدند، حتی تحليهل مهی   فرهنگی پايين بودند و به جه  جنسی مقداري دس  به دس  می

هاي مهالی و جنسهی    ها سوء استفاده دهد كه از اين سوره نور نشان می 44كرد. آيه  حلال میبه فردي كنيزش را 

 شده.  می

« ديتينگ»نه به عنوان  «ديتا بيس»شود به عنوان يک  يامی دارد آپلود میدر پرانتز يک مژده بدهم. ساي  الا

كه چه زن و چه مرد ازدواج نكردند و تمايل به پيدا كردن مورد مناسهب   كسانی كه مثلاً مل  با هم قرار بگذارند 

  ههم فعهال   ايهن سهاي  كارشهنا    در  كلاتی كه در معرفی مورد پيدا شده و مشكلات ديگر،دارند با توجه به مش

شناسی بدانند و اين اطلاعهات   هاي كارشناسی و روان كنند تا تيم هايی را افراد پر می  شود با نظارت خودم. فرم می

شود و اگر هم هک شد طوري طراحی شده كه اطلاعات به دس  كسی نرسد؛ چون يكهی از خهههايی    هک نمی

 نيم. ك اس  كه در سطح اجتماع ديديم و داريم آن خه را پر می

 جامعه مسئول ازدواج دادن مجردها

 ؛فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِهعٌ عَلِهيمٌ  وأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَراَء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن 

گويد اين ايامی را زن بدهيد؛ يعنهی نسهب     می وبه گردن اجتماع گذاشته  يعنی مجردها و تكليف را اصلاً ؛ايامی

توانهد   هركه به اين فضا می  قر  فالاقر ؛جامعه اسلامی مسئول اس  و به حكم الا ،هاي عز   آدم همسر دادن به

 تواند كاري كند بايد بيايد وسط گود و حركتی انجام دهد. تر باشد و می نزديک

هم بالاخره عهز     آورد. عباد و إماء ها را هم جدا می اين الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِماَئِكُمْوأََنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّ

 آورد. هايی داشتند كه جدا می ها با هم تفاوت هستند و همسر ندارند. اين

 های الهی برای جلب رزق سنت

ها قابهل فههم نيسه .     سن  خداس  و با ذهن عادي آدم اين هم وعده و إِن يَكُونُوا فُقَراَء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

اي به ما پيشنهاد شد، يا رزقمان بالا رفه .   چنين پروژه شانس آورديم كه مثلاً  ازدواج كرديم، گويند:  ها می خيلی

. يكی از موجبات جلب رزق، صدقه اس ، يكی كار كردن اس  و هاي الهی اس  ها سن  اين چه حرفی اس   اين
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كهه آفريقهايی اسه  و     كودكانه وارد آيات نشويد  كه پهس آن كسهی  دار شدن اس .  زدواج كردن و بچهايكی هم 

دار شدن اس . ممكن اس  شما كار بكنيد  دار شده و فقير هم هس  چه؟ يكی از پارامترهاي جلب رزق بچه بچه

 یيكه     كه خو  آبياري شهود، مثلاً يكی از دلائل رشد درخ  اين اس و خدا بخواهد شما را در فقر امتحان كند؛ 

كه آ  و هوايش خو  باشد. همه، پارامترهايی اس  كه به عنهوان سهن  دارد    يكی اين  كه خو  هر  شود، اين

كنهد و   خهدا روزيتهان را زيهاد مهی      اعتماد كنيد، ازدواج كنيد، ؛إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِكند.  عمل می

؛ خداوند واسع اسه  و علهيم ههم هسه .     وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ كند. نياز می ؛ از فضلش شما را بیاللَّهُ مِن فَضْلِهِيُغْنِهِمُ 

 داند چه كار كند. می

اللَّهُ  حَتَّى يغُْنِيَهُمْ ها عف  بورزند اين  توانند نكاح كنند، كسانی كه هيچ نمی  ؛وَلْيسَْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجدُِونَ نِكاَحاً

ها كه ههيچ جهور قهدرتی بهر ازدواج كهردن       يعنی اين  نياز كند؛ ها را بی كه خداوند از فضلش اين ؛ تا اينمِن فَضْلِهِ

كسی نيس   ولی يا ممكن اس   توانند، يعنی نمی ؛لاَ يَجدُِونَ نِكاَحاًندارند. عف  بورزند. نكاح هم از فضل خداس . 

  ازدواج كند آورد كه با او  و كسی را گير نمی

 )سؤال( ممكن اس  نخواهد صيغه كند. صيغه كه اجبار نيس   رواياتی كه خوانديم همين بود. با  كراه ...

« عبهد مكُاتهَب  »ها  كه به آن ؛ كسانیوَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتاَ َ مِمَّا مَلكََ ْ أَيْماَنُكُمْ فكََاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

كسانی   ؛وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتاَ َ كردند كه با قراردادي آزاد بشوند يعنی با خود صاحبشان مكاتبه می  شود؛ ه میگفت

مهالی  ها كتاب  بكنيد تا خرد خرد  ؛ با آنفكََاتِبُوهُمْ هاتان از بنده ؛ مِمَّا مَلكََ ْ أَيْماَنُكُمْخواهند چيز بنويسند.  كه می

 كنند. شان را آزاددربياورند و خود

وَآتُوهُم مِّهن مَّهالِ اللَّههِ    بينيد. دو در بازي نكنند.  می ؛ اگر در آن مال و توان چنين كاريإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

آزاد  جمهع و جهور كنهد و    تواند خهودش را  بينيد می ها بدهيد. اگر می ؛ خودتان هم از مال خدا به اينالَّذِي آتاَكُمْ

   ها را به همين سبک فراهم كنيد هاي آزادي اين هكند، زمين

 آيه ناظر به آن فضاس  كه فتيات)كنيزها( را به اكراه به كار خلا  ببينيد كاملاً وَلاَ تكُْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاَء

وَلاَ تكُْرِهُوا  كردند. ه و میداشتند كه از اين راه پول دربياورند. اين كار كاري بوده كه نورم بود و آلودگی وامی و بغاء
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اين به اين معنا نيسه    اگر اراده تحصن و پاكدامنی دارند، اين كار را نكنيد. ؛ حَصُّناًتَإِنْ أَرَدْنَ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغاَء 

مانهد.  هاي مسبوق به تحقق موضوع اس  كهه ب  ن قيد و شرطی ندارند، اين كار را بكنيد  از آه پاكدامنداكه اگر ار

لِّتَبْتَغُوا عَهرَضَ  خواهيد تحميل به بغاء بكنيد؟  می ين خودش طالب پاكدامنی اس  و شما؛ يعنی اإِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً

وَمَن يكُْرِههُّنَّ فَإِنَّ پول و ثروت اندكی برسيد كه چه؟  اين حيات دنيا برسيد؟ به خواهيد به عَرَض ؛ میالْحَياَةِ الدُّنْياَ

هها برداشهته    قلهم از ايهن   «ليهه كْرِهوا عَاستُ رُفِعَ ما»ها را اكراه كند.  كه آن ؛ كسین بَعدِْ إِكْراَههِِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌاللَّهَ مِ

؛ نهه  فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعَْهدِ إِكْهراَههِِنَّ غَفُهورٌ رَّحِهيمٌ     به اكراه مجبور شدند به آلودگی تن بدهند ها هستند كه اين شده،

هها را   ها را اكراه كرديد، خهدا آن  يعنی وقتی آنبلكه ؛ بخشد. اين كه معنا ندارد ا را میه كننده ن اكراهكه خدا آ اين

 بخشد. می

 های آزاد اهل دوست پسر نبودند زن

خهواهم   مهی  جوري هم نيس  كه يا مهرگ يها پهاكی     اند. اين اند و وادار شده ها به كاري اكراه شده بالاخره آن 

هاي دوس   حتی آلودگی  ها بوده، ها از اين اين جور آلودگی كه در فرهنگ پايين بوده و اصلاًبگويم اين فضاهايی 

اي كهه   دختر و دوس  پسر ميان كنيزها بوده و ميان احرار نبوده. براي همين اس  كه بحث خهدن را در دو آيهه  

س  كه سطح فرهنگی پايين داشهتند و  ها ارتباطی به زنان آزاد و احرار و حرائر ندارد. نسب  به اين آورد، اصلاً می

 شدند؛ مثل همين دخترهايی كه دوس  پسر دارند كهه بهه همهين راحتهی     هايی بودند كه دس  به دس  می آدم

فرهنگی بودند كهه   هاي بی هاي اين سبكی، در جامعه آن موقع آدم آدم كلاً شوند. كلاً هستند  دس  به دس  می

 كردند. در اين لايه اجتماعی حرك  می

اگر   ؛(31)نساء:  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاًگويد:  كند. در آيه راجع به جريان كنيز می زمان فرق می هر )سؤال(

ها را  شد اين ساده می  پولش را نداريد كه با زنان حرائر ازدواج كنيد. چون كنيزها سطح اجتماعی پايينی داشتند،

شود و حتی دارد كه  كلا  مثل الان مهرشان مساوي حرائر می هاي بی ن آدمزمان همي اما در اين به دس  آورد.

اي كهه بهراي    افهه  شان بيشتر از زنان با عف  ماس . كهلاً  هاي بی عف  افه كه آدم شود. مثل اين اكثر از حرائر می
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ارنهد و بهه   كلا  هم دارند كه دوس  پسر دارند  حتی عكس دوس  پسرشان را در موبايل د ها هس  و مثلاً اين

شهد بها خهرج     ها كسانی بودند كه سطح اجتماعی بسيار پايينی داشتند كهه مهی   دهند. اين همسالانشان نشان می

، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَولاًًَ   گويند: ها ازدواج كرد. در زمان امام محمدباقر و تا زمان امام صادق می كمتري با اين

ها اقل از مهر حرائر بود. حالا كه مهرشان و خرجشان مساوي و اكثر از مهر حرائهر   نمال زمانی بود كه مهر اي آيه

  شايسته نيس  شما برويد زن كنيز بگيريد. وجه به هيچ )خيلی رواي  مهم اس ( اصلاً شده

مروز هيچ شايسته نيس  كه ؛ اومَيَالْ ةلوكَمْالمَ رُّالحُ لُجُالرَّ جَوَّزَتَيَ نْی أغِبَنْا يَلَ: 558، ص 35، ج وسائل الشيعه

 رُهْه مَالْ  ؛طهولُ الَّ آيه كهه نهازل شهد،   ؛ اًًولَطَ مْكُنْمِ عْطِتَسْيَ مْلَ نْمَوَ  لَاقَ  کَلِذَ ثُيْا حَهَنَّأبه جاي حر مملوكه بگيريد 

  هيچ شايسته نيس .تر آمده و الان  ؛ مهر زن آزاد از مهر كنيز پايينلَّقَأ وْة أمَأ لُثْم مِوَيَالْ ةرَالحُّ ةرَهْالمَوَ

نشهان بهدهم كهه     خواستم فعهلاً  بدهم ولی می ي خاصیفتوا خواستم نمیها در بحث مهم اس .  اختلا  زمان

 دادنهد؛ مثهل   كه تن به ازدواج موقه  مهی   جريان كنيز خيلی قريب المأخذ به جريان ازدواج موق  اس  و كسانی

د كه ده روز با اين و چند روز با آن. آن جريهان شهبيه   كه امروز بخواهند تن به ازدواج موق  بدهن كسانی جريان

دس  به دس  شدن و فضهاي موجهود رسهيدن بهه يهک نفهر. الان        به جه  فضاي موجود اولاً  اين جريان اس ،

 كاري ندارد.  ازدواج كردن خرج دارد ولی صيغه كردن خرج ندارد،

كه در اين زمهان صهيغه    دند و فضاي كسانین زمان كنيز بوفضاي كسانی كه در آ  شبيه هم اس : اين دو فضا

رود افراد مختلف  در و پيكر می قاعده و بی كنند به اين سبک و مدلی كه الان جا افتاده كه همين جوري و بی می

جوري اس . دس  به دسه    خرجش همين گيرد. اين دو تا فضا شبيه همديگر اس . روي چه قرائنی؟ اولاً را می

ها را داشته باشيد تها ببينيهد     . براسا  سطوح فرهنگی هم همين جور اس . اينشدنشان هم همين جوري اس

توانيم در بيهاوريم   وريم تا حدي براي صيغه هم میآ و فضاي كنيز را كه در می چه جوري اس  نوع برخورد قرآن

چهون   ؛لام  رد كنهد الله خداوند ما را از اين آيات بهه سه   اي كرد  ان شاء هايی بايد برخورد ريشه كه در چه زمينه

از اين بغهل وارد مباحهث فقههی     راًكوُذْمَ ئاًيْشَ نْكُيَ لمْ نْأكَشوند   متعرض نمی ها آياتی اس  كه مفسرين ابداً اين
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كه لازم اس  به فضل خدا به اين آيات  كنند. و بحث صيغه را به عنوان حكمی كه هس  بحث می شوند كنيز می

           ايم ودهكه چقدر موفق ب پرداخته شود. اين

                                                           

اس  كه براى خانواده اش بهتهر باشهد .    پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله:  فإنَّ خِياركَمُ خِياركُمُ لأِهلِهِ. براستى بهترين شما كسى.  1
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